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 ای یار جان فشانم
 
 

Em Bm                                                                                                                           

   ای یار جان فشانم، امید زندگانی

#Bm F                                                                                                                        

 عیسی محب جانم، هم درد و مهربانی

  Em                          Bm 
 بی تاب و بی قرارم، جز تو کسی ندارم

  Bm                            F# 
 زان ره سوی تو آرم،غمخوار بی کسانی

 
 

Bm              #Bm                               F   
 آنگه که خسته باشم، یا دل شکسته باشم

G               #Bm                                 F   

 از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی
Em            Bm      #Bm             F 

 آغوش تو پناهم، درمان اشک و آه ام
Em           G     #F                 Bm  

 بگذار تا بیایم، آرام جسم و جانی

 
 

 دریای زندگانی، طوفانی است تو دانی

 لیکن نترسم آنی، چون تو بر آن روانی

 این روح سرکش من، قلب مشوش من

 این طبع ناخوش من، درمان آن همانی

 

 

 


